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  در باره منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ايران

 

انتشار " منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ايران" سبب کنش ها و واکنش های  

 افراد و گروههای سياسی داخل و خارج از ايران گشت. 

  کارگران و  روز افزون   نياز  از يک طرف بيانگرحائز اهميت است.    ه دو جنبانتشار اين منشور از  

  و   است   حاکم   سرمايه داری  بر عليه نظام   نمبارزات شا زحمتکشان ايران به سازماندهی برای پيشبرد  

تا به وضوح  طرز  گشت    منشور، سبب اين  برخورد گروهها و نظرات مختلف به    شيوه  ،ديگر  از طرف 

  و عريان گردد. هر د به مسئله تشکيلات و مبارزات خود جوش توده ها     تفکر گروهها و افراد مختلف

به اين    تنها   عده ای   ايفا می کند.  مهم و کليدی در تکامل مبارزاتی کارگران و زحمتکشان نقشی    جنبه 

، برای سرپوش گذاشتن بر روی   اند   خود نقشی در سازماندهی و ايجاد چنين تشکل هايی نداشته   که  دليل

بر  نه    ،دستور العمل هايیبا چپ روی ها و    عدم توانايی خود در سازماندهی کارگران و زحمتکشان،

آن برخورد  از پيش تعيين شده و کليشه ای به    ذهنی و  هايی  نسخه بلکه با    ،از بستر مبارزاتی مردمآمده  

نمايند. و    می  کارمزدی  اکنون محو  که هم  کنند  فعالين سوسياليست تصور می  از  دسته  مالکيت  اين 

. شعار توليد برای مصرف و  و به کمتر از آن قانع نمی شوند   خصوصی بايد در دستور روز قرار گيرد 

ت هر کمونيستی است  نه برای سود بايد مطرح و به اجرا گذاشته شود. در حقيقت اين شعار ها که خواس 

شوتی را به نمايش می گذارد که می خواهد  ياگر به جای يک خواست حداقلی گذاشته شود کمدی دون ک 

کوتاه    احتياج به تدارکات و برنامه ريزی های   بادی برود. هر انقلاب اجتماعی   های   به جنگ آسياب 

  د.و دراز مدت دار  ميان مدت  مدت 

  و   بدست نياورند کارگران و زحمتکشان را  شکل کردن و متحد کردن  توانايی متکمونيستها    زمانی که  تا 

باشد    توانايی ايجاد حزب کمونيستی که پايه های اساسی آن در ميان کارگران و زحمتکشانزمانی که  تا  

بر    سرمايه داری را در هم کوبد و   ماشين نظام   بتواند هر گونه انقلاب اجتماعی که    بدست نياورند،  را

پلاتفرم تشکيلاتی خود جوش در   گونه  غير ممکن و محال است. هر د در اندازنقشی نو  ويرانه های آن

  اينگونه پلاتفرم   ؛ اما،همانند اساسنامه حزب کمونيست باشد   بايد ن و    می تواند نبين کارگران و زحمتکشان  

کارگران    سکويی برای شروع سازماندهی انقلابی   د و بايد های تشکيلاتی کارگران و زحمتکشان می توان

ايجاد حزب    کمونيستی به منظور   هسته های  از طرف کمونيستها تلقی گردد تا به کمک آن،   و زحمتکشان 

  يک کمونيست می داند که بايد تحليل مشخص از شرايط مشخص داشته باشد. ما     کمونيست شکل گيرد. 

  .  بپيچيم  برای جامعه نسخه انقلاب  نه می توانيم و نه بايد  ،ود خ  ذهنيت  آمال و  و  آرزوها از روی 
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در پراتيک  تنها    بدين معنی است که در جامعه    انقلاب   و چگونگی برخورد ديالکتيکی به مسئله جامعه   

مبارزاتی و برنامه ريزی برای   مشخص   های مشخص مبارزاتی می توان به تحليلی درست از شرايط

." و برای فراگيری  د فرا گيربه نيروی مادی تبديل می شود که توده ها را  تئوری زمانی  "آن دست يافت.  

و در ميان آنان به تبليغ و ترويج انديشه    زيست و مبارزه کرد   ن با آنا  ؛، بايد در ميان آنان بود توده ها

ی انقلابی  مادی شدن انديشه ها   هدر نتيج ای و    ه تود   راگيری فهای کمونيستی پرداخت. بايد ابزار اين  

کارگران    گوناگون   و اين ابزار چيزی نيست جز سازماندهی توده ها. يعنی تشکلات   را فراهم آورد   خود 

و زحمتکشان در هر سطح و مرحله ای از تکامل می تواند و بايد زمينه ای برای تبليغ و ترويج انقلابيون  

ايجاد   پايه ريزی  به منظورتشکلات و هسته های کمونيستی    ايجاد جهت  کمونيست   يک حزب    برای 

خواسته    رهبری مبارزات توده ها برای سرنگونی نظام سرمايه داری باشد. با هدف     فراگير،  کمونيست 

گيرد های   قرار  اعتنايی  بی  مورد  و  تخطئه  نبايد  تنها  نه  زحمتکشان  و  کارگران  يک    ،حداقلی  بلکه 

پشتيبانی کرده و در جهت    کارگران و زحمتکشان  به حقخواستۀ    هر گونه   ايد ازکمونيست واقعی ب

هر    ،به حقخواسته های    کمونيستها نمی توانند و نبايد بر روی  بکوشد.   خواسته ها  اينارتقای انقلابی  

و تنها به صرف  سرپوش گذاشته و به بهانه های واهی    ،کارگران و زحمتکشان  حداقلی  کوچک و   قدر هم

    .نمايند آن را تخطئه اينکه هدف سرنگونی نظام سرمايه داری است، 

و    خواسته هاچشم پوشی از اين  حداقلی کارگران و زحمتکشان،    خواسته های  ناديده گرفتن هر گونه 

ن و زحمتکشان و در نتيجه غير  کارگرا   سازماندهی در حقيقت غير ممکن کردن    ؛ پشتيبانی از آن  م عد 

درست  بود.  خواهد  انقلاب  کردن  ممکن  غير  و  آنان  بين  در  انقلابی  های  هسته  ايجاد  کردن    ممکن 

غير ممکن  اکونوميسم و    ،نگه داشتن نيز  حداقلیخواسته های    که توده ها را در سطح همين  ی همانطور

و يک نتيجه را به ارمغان می آورند يعنی    روی يک سکه هستند دو    ، اينها  و هر د   . کردن انقلاب است 

بر خاسته از عدم شناخت ديالکتيکی    وهر د   اکونوميسمچپ روی و    .غير ممکن کردن انقلاب سوسياليستی 

توده ها را ارتقاء دهيم که کلا    خواسته های  ما زمانی می توانيم   ضربه زننده به انقلاب است. جامعه و  

سطح و سطوح اين مطالبه گری را نيز ابتدا خود توده    . باشد  ه وجود داشت   در سطح جامعه مطالبه گری 

و  وظيفه يک کمونيست سوق دادن    ولی   ؛ها بر مبنای شرايطی که در آن قرار دارند تعيين می کنند 

  تکامل اين مطالبه گری ها و رساندن آن تا سطح يک انقلاب و کسب قدرت سياسی توسط توده هاست. 

که توده ها و همينطور    ات است مبارزو در اين گونه    ز مدت را می طلبد اين يک مبارزه ای سترگ و درا

آبديده می گردند. ديد از بالا داشتن به توده ها و تحقير    نماينده های پيشرو و آگاه آنان يعنی کمونيستها 

  نه راديکال بودن. ، کودکی و عدم درک از ماترياليسم ديالکتيک است، مبارزات آنان نشانه  بی کفايتی
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در هيچ فضای مجازی و در پشت هيچ رايانه ای نمی توان به طور مادی توده ها را سازماندهی و   

ميدان مبارزاتی که در اشکال و سطح و سطوح مختلفی   ،در ميدان مبارزه را بايد توده هامتشکل کرد.  

به توده ها نشان    می توانند   ، لکمونيستها نه در حرف بلکه در عم  . سازماندهی کرد   ،در جريان است 

برخورد صحيح    ، ها  هافراد هستند. بايد در عمل به تود   فداکار ترين دهند که دمکرات ترين و پيگير ترين  

  . بايد در عمل نشان داد که راهی به جز سرنگونی قهر آميز نظام نشان داده شود به دوست و دشمن  

نی بايد با شرکت در مبارزات خرد و کلان  کارگران و زحمتکشان نيست. يع   رویپيش   ،سرمايه داری

نمودن  راديکاليزه  و  تکامل  نمود.های  خواست   به  کمک  زحمتکشان  و  از  متاسفانه   کارگران    بعضی 

نفی و تخطئه و نقد مثبت يعنی نقد به    به منظوربين نقد    ،گروههايی که به نام کمونيسم فعاليت دارند 

که جز بدبختی و فلاکت    ،نقد ما به نظام موجود   شوند.   تفاوت قائل نمیو تکامل  ، ارتقا  منظور اثبات 

که جهت گيری    برای نفی نظام موجود است   نقدی    ،برای توده های مردم چيزی به ارمغان نياورده است 

، ايجابی  ولی نقد ما به خواستها و مطالبات زحمتکشان نقدی مثبت   .بيانجامد   نقد با سلاح  به   تکاملی آن بايد 

  به   کارگران و زحمتکشان  خودِ   که تا جايی    .است   استهای کارگران و زحمتکشانخودر جهت ارتقاء    و

  برسند.  با سلاح   نظام موجود  نقد  درک

امری مثبت تلقی گردد.  بايد  هر تشکل مبارزاتی و مطالباتی کارگران و زحمتکشان از نظر کمونيستها   

تواند  می  که  ترويج   ،امری  و  تبليغ  سازماندهی  زمينه  آورد   و  فراهم  کمونيست  انقلابيون  برای  .  را 

بيانيه هايی آن ياری    تکامل   يعنیبايد به نقد مثبت آن    ،کمونيستها بجای رد و تخطئه چنين منشور و 

نبردی که پرولتاريا تنها    ؛سازماندهی انقلاب توده ها برای نبردی سترگ است   ،بنابراين هدفرسانند.  

دست يابد. در پروسه اين  آن  می تواند به    ،ات زحمتکش جامعهدر اتحاد و با کمک ديگر اقشار و طبق 

نبرد است که پرولتاريا می تواند شجاعت و پيگيری و انقلابی بودن خود را به جامعه به اثبات برساند  

نشان    بايد   پرولتاريا   است که    اين مبارزه   پروسه   . در و پيروز گردد   و رهبری انقلاب را بدست گيرد 

  ، دشمنان قاطع تريندر مقابل و   و پيگير ترين  دمکرات ترين ،ر اقشار زحمتکشاندهد که نسبت به ديگ

  است.   مبارز

  ١٤٠١هفتم اسفند     بابک فرزام 

  


